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ادامه از صفحه ۱۲

حدود یک ماه پیش بود که برای اولین بار تبلیغات یک همایش سیاسی تحت 

عنـــوان »Live For Liberty« یا همان »زندگی برای آزادی« در فضای مجازی 

شروع شد. همایشی به ادعای برگزارکنندگان برای ادای احترام به اعتراضات 

اخیـــر ایران، که قرار بود میزبان اجرای تعـــداد قابل توجهی از خواننده های 

فارسی زبان از جمله ابراهیم حامدی)ابی(، فرامرز اصلانی، گروه 25 باند و... 

باشد. کمی بعد اما معلوم شد بعضی 

از این خواننده ها میهمان 

این همایش نیستند، 

شـــان  خود بلکه 

میزبان و صاحب 

آن هستند!

بـــرای بررســـی 

این  ماجـــرای 

- کنســـــــــرت

یش  همـــــــــــا

عجیب و غریـــب، 

شـــاید بهتر باشد 

اول از همه ماجرای 

حضور هنرمندانی 

کـــه اجـــرای صحنه 

داشـــتند را بررسی 

کنیم. از همان ابتدا 

که لیســـت آشـــنای 

هنرمنـــدان حاضـــر در 

این کنســـرت بزرگ منتشر 

شـــد، معلوم شد پای بیزینس 

خانوادگی ابراهیم حامدی وسط 

اســـت؛ اغلب هنرمندان این 

لیســـت یا پیش از این هم 

بارها پای ثابت حضور 

ی  هـــا د ا ید رو ر  د

رسمی و خانوادگی بودند که خانواده حامدی میزبان آن بوده یا از همکاران او 

در شرکتش هستند. به عبارت دقیق تر تعداد قابل توجهی از خواننده های حاضر 

در این لیســـت پیش از این هم اثبات کرده بودند که سیاهی لشکر پروژه های 

مختلف ابراهیم حامدی و شـــرکت پرحاشـــیه اش هستند تا به هر قیمتی که 

شده کسب درآمد کنند. 

شـــرکت استعدادیابی و تولید موزیک »Emh Production« متعلق به ابراهیم 

حامدی و همسرش مهشید است و فرشید رافع رفاهی )پسرخوانده حامدی( آن 

را اداره می کند. این شرکت صاحب محتواهای جنجالی همچون کوچه نسترن و 

موزیک ویدئوهای ساسی مانکن است. خانواده حامدی به جز تولید این قطعات 

موسیقی پرحاشیه با کشورهای دیگر هم همکاری هایی داشته اند که جشنواره 

موسیقی طنطوره از جمله آن است. این جشنواره پرخرج عربستانی بخش مهمی 

از خوانندگان لس آنجلســـی را دعوت کرده بود، اما نهایتا ســـالن های خالی و 

مخاطبان اندک عرب زبان بودند. فریاد بلند این خواننده ها برای صندلی های 

خالی به حدی کاریکاتوری شده بود که تا چند وقت دستمایه طنز و تمسخر در 

فضای مجازی شد و البته نقطه آغاز افشاگری درمورد کاسبی جدید خواننده های 

لس آنجلسی! همه چیز به  ضرر سرمایه اجتماعی این خواننده ها پیش می رفت. 

خوانندگان در ازای دریافت مبالغ هنگفت به جشنواره ای عربی رفته بودند که 

مخاطب ایرانی نداشت و این کارشان با سرزنش طرفداران شان همراه بود. 

در همایش خانوادگی ابراهیم حامدی جمع همه کاسب ها دور هم جمع بود 

و شـــرکت ابراهیم حامدی به عنـــوان برگزار کننده همایش زندگی برای آزادی 

دســـت تنها نبود. چند همکار دهن پرکن هم در »Live For Liberty« حاضر 

بودند که بررســـی ریشه و خواستگاه هر  کدام شان ماجرای این همایش را هر 

لحظه دراماتیک تر می کند. 

یکـــی از لوگوهایـــی کـــه در تبلیغات این کنســـرت بزرگ به عنـــوان یکی از 

برگزار کننده ها به چشـــم می خورد، لوگویی تحت عنوان شـــورای دموکراسی 

ایران )irandemocracycouncil( است. عنوان شورا را که جست وجو کنید به 

وبگاهی می رسید پر از تصاویر کودکان ایرانی و اساسنامه ای به زبان انگلیسی که 

همان ب بسم الله صریح و بی پروا می گوید وظیفه این شورا این است که هر طور 

می تواند جلوی بازگشت مجدد برجام و رفع تحریم های مالی علیه ایران را بگیرد!

کمی که به لوگوهای مربوط به همکارهای دیگر این کنســـرت همایش توجه 

 whith« کنید، با اسم یک بنیاد خیریه هم مواجه خواهید شد. بنیادی به اسم

you« که اگر سراغ مالکان و مدیرانش را بگیرید باز هم به اسم پرتکرار این گزارش 

یعنی ابراهیم حامدی و خانواده اش برمی خورید! خیریه »با تو« هم مثل شرکت 

»Emh Production« متعلق به آقای خواننده است و رساندن کودکان ایرانی به 

آرزوهایشان را به عنوان هدف اصلی خود اعلام کرده است. جالب است بدانید 

که این خیریه و اعضای هیات مدیره اش در تولید موزیک ویدئویی که به کودک 

ایرانی توصیه می کرد همیشه شب قبل از خواب اول 

مشروب بخورد مشارکت داشته اند. 

یکی از اسپانســـرهای اصلی موزیک ویدیوهای 

ساســـی مانکن که کودکان ایرانی مخاطب اصلی 

آنها بود یک یهودی ایرانی_اسرائیلی به نام جاناتان 

مهدیان بود که از اعضای خیریه »whith you« است 

و آن طور که از ویدئوهای اینستاگرامی اش معلوم است 

در پشت صحنه کنســـرت »زندگی برای آزادی« هم حضور 

پررنگی داشته است. 

شـــرکت معروف »live nation« که یکی از معروف ترین برگزارکننده های 

کنســـرت موسیقی برای خواننده های مطرح جهان اســـت هم در بین برگزار 

کننده های این کنســـرت خوانندگی حضور دارد. این شـــرکت متعلق به یک 

هلدینگ مخابراتی و رسانه ای بزرگ آمریکایی است و نوع همکاری اش با کنسرت 

خانوادگی ابراهیم حامدی به شکل پشتیبانی برای پخش آنلاین و فروش بلیت 

بوده اما به نظر می رسد نقطه عطف و یکی از اصلی ترین اهداف خانواده حامدی 

برای برگزاری این کنســـرت است. شروع همکاری با صنعت موسیقی حرفه ای 

آمریکا برای شـــرکت ابراهیم حامدی بدون وجود این بهانه های سیاسی میسر 

نبود و به عبارت دقیق تر، حامدی ره صدســـاله برای ورود به عرصه همکاری با 

این شـــرکت ها را یک شـــبه و به کمک جنبش »زن، زندگی، آزادی« طی کرده 

است. ظرف 6 ماه اخیر این اولین مجموعه خارجی نیست که به بهانه جنبش 

زن، زندگی، آزادی توانســـته تعارفات را کنار بگذارد و به شکل علنی علیه ایران 

فعالیت تبلیغی کند. 

ماجرای این کنسرت اما همین جا تمام نمی شود و قرار است باز هم شگفتی آفرین 

باشـــد. یکی از نکات جالب درباره این کنسرت همایش این است که برخلاف 

شـــعارهای سیاسی و آزادی خواهانه ای که ســـر می دهد اما بلیت فروشی هم 

دارد و در عین حال ادعا می کند قرار است تمام عواید فروش این بلیت ها را به 

زخمی های اعتراضات اخیر ایران اهدا کند! شاید بهتر است این طور بگوییم که 

خانواده ابی با یک ایده تبلیغاتی مناسب نه تنها فروش بلیت ها را افزایش داده اند 

بلکه تـــلاش کرده اند از واکنش های تند طرفداران جنبش زن، زندگی، آزادی 

هم پیشگیری کنند؛ طرفدارانی که پیش از این به هر کسی که سعی داشته از 

نمد این جنبش برای خودش جیب پرپولی بدوزد به شدت حمله کرده بودند. 

حکایت جالب همکارهای این کنسرت هنوز هم تمام نشده؛ در تبلیغات همایش 

»Live For Liberty« اعلام شـــده بود که قرار است درآمد این رویداد از طریق 

بنیـــاد نیکوکاری نوروز )بنیاد نیکوکاری برای کمک به پناهندگان ایرانی ( و با 

حمایت دفتر کنترل دارایی های خارجی )OFAC( به دست آسیب دیده های 

اعتراضات ایران برسد. 

اوفـــک  بـــه  حـــالا 

می رســـیم، بـــه جالب ترین 

همـــکار کنســـرت »زندگی 

بـــرای آزادی« کـــه یکی از 

زیرمجموعه های مستقیم 

ی  ر ا نـــه د خزا رت  زا و

آمریکاســـت و هـــدف از 

ایجاد آن عملیاتی کردن 

تحریم های تعریف شده 

توسط نهادهای مختلف 

دولت آمریکاست. اگر 

ساده تر بخواهیم اوفک 

را تعریف کنیم این نهاد وظیفه 

دارد علیه کشورها و افراد غیرآمریکایی 

تحریـــم مالی ایجاد کند و از این تحریم ها به 

شـــکلی محافظت کند که به هیچ وجه قابل دور 

زدن نباشـــند! این یعنی ابراهیم حامدی با شعار 

آزادی و با کاســـبی از اعتراضات ایران می خواهد به 

کمک نهادی که مسئول تحریم های مالی علیه ایران 

است به آسیب دیده های این حوادث کمک مالی بکند. 

این مســـاله نه تنها در تضاد با مفهوم و معنای آزادی است 

بلکه حتی بهانه ای شـــفاف و علنی اســـت برای اینکه حتی 

یک دلار هم از بلیت فروشـــی این کنسرت خانوادگی نتواند از 

مرزهای ایران عبور کند و به دست کسانی برسد که آقای خواننده 

با سوء استفاده از اسم آنها میلیون ها دلار پول به جیب زده است. 

آنهایی که اخبار بین المللی را دنبال می کنند شـــاید 

یادشـــان باشـــد که قبل از جنگ اوکراین در بلاروس 

اغتشاشـــاتی در گرفـــت که در مخالفت با سیســـتم 

ضدغربی این کشور بود. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای 

اعلام کرد که قصد دارد برای حمایت از اپوزیسیون دولت بلاروس دست به تحریم این کشور بزند. این تصمیم 

بلافاصله با مخالفت شدید مخالفان داخلی دولت بلاروس رو به رو شد که اختلافات خود با دولت این کشور را 

یک مساله داخلی و درون نظام می دانستند و اتحادیه اروپا را از دخالت در امور داخلی کشورشان منع کرده 

بودند. همین اواخر چنین چیزی را در مورد ونزوئلا هم دیدیم اما اگر به تاریخ معاصر ایران نگاهی بیندازیم، 

احتمالا چیزهای دیگری خواهیم دید. حتی وقتی عراق به ایران حمله کرد، بختیار که آخرین نخست وزیر شاه 

بود به همراه تعدادی از بزرگان ارتش شاهنشاهی از جمله آریانا و اویسی به یاری صدام شتافتند. گروهک 

مجاهدین خلق که خودشان را حامی انقلاب یا حتی سهیم در آن می دانستند و به اولین رئیس جمهور کشور 

هم نزدیک بودند، طی یکی-دو سال وقتی به قامت اپوزیسیون درآمدند، فورا با ارتش متجاوز بعث هم داستان 

شدند. همین طور اگر تاریخ مان را عقب و جلو کنیم، پر است از خیانت هایی که دود از مغز آدم بلند می کند. 

اما از آن سو چیزهای دیگری هم در ایران می بینیم که به قول امام »حقیقتا در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.« 

همان قدر که منفعت طلبان، وطن فروشان و اپوزیسیون ما در بی صفتی رکوردهای جهانی را جابه جا کرده اند 

وطن دوستان و آدم های ایثارگر و با اعتقاد هم در ایران چهره ای از ایثارگری نشان داده اند که هیچ جا سابقه 

نداشته است. این یک برداشت ذوقی است که امکان دارد هر کسی با آن موافق نباشد اما شاید آنها که در 

تاریخ غور و خوض کرده اند با این گزاره موافق باشـــند اگر بگوییم این خاصیت ایران است که هم دیوهایش 

غول آسا هستند و هم فرشته هایش بی همتا. هم وطن فروشی بختیار، آریانا و اویسی و به دنبال آن رجوی و 

دارودسته اش کم مانند است و هم مقاومت ۳۳ روزه خرمشهر، جان نثاری های سوسنگرد و طاقت مردم دزفول. 

ما ایرانی ها ذاتا پرماجرا و سینمایی هستیم و عادی ترین روزهای تاریخ مان دراماتیک است. این اپوزیسیون 

کاسب مسلکی که امروز می بینیم با آن هیبت احمقانه و تابلو چیزی نیست جز دنبالچه ای از مرام دستمال کشی 

کلون در سفارت های فرنگی در ده ها سال پیش. یعنی همان ها که برای به چنگ آوردن نواله ای یا قواله ای، 

گرد کفش ســـفرای کبیر یا حتی خدمه خرد و صغیر قدرت های شـــمالی و جنوبی را بر سرشان می تکاندند، 

حالا در گفتمان آنهایی حلول کرده اند که می گویند ایران را تحریم کنید، به ایران حمله کنید، سفارت هایش 

را ببندید و از آوردگاه های ورزشی اخراجش کنید. اینها همه کاسبند. این که توضیح اضافه نمی خواهد. تنها 

کسی این را نخواهد پذیرفت که یا خودش دستی در این دخل دارد یا لجبازی کورش کرده است. اتفاقات 

پس از فوت خانم مهسا امینی، در مقیاسی کوچک تر مثل مقطع جنگ هشت ساله یا پیش از آن در مقاطعی 

که شـــوروی می خواســـت آذربایجان را از ایران جدا کند یا قضایای ملی شدن صنعت نفت، بازهم موقعیتی 

فراهم کرد که دیوها و فرشته ها به میدان بیایند و رقص جولان کنند. دوباره دیدیم چقدر یک انسان می تواند 

پست، خودخواه و بی مایه باشد و از آن سو حد اعلای وفاداری و مردانگی در مرام جوان محجوبی دیده شد که 

برهنه اش کردند و چهار ساعت زیر لگد و مشت و زخمه های ریز و درشت زجرکش شد اما به اینکه دشنامی 

به اعتقاداتش بدهند تن نداد. نه مثل مسیح علی نژاد را می شود به راحتی در کشورهای دیگر پیدا کرد و نه 

همتای آرمان علی وردی را. پس وقتی به وقاحت امروز اپوزیسیون ایران نگاه می کنیم و اینکه مشخص است 

آنها جز نفع شـــخصی و پر شـــدن جیب شان به چیز دیگری فکر کرده اند و حاضرند برای رسیدن به آن ده ها 

میلیون انســـان هموطن را قربانی کنند، به اینکه یکی می گوید ۸۰ میلیون ایرانی فدای یک تار موی پســـر 

من، نباید تصور کنیم اتفاق جدیدی افتاده است یا کشور ما انسجام اجتماعی اش را از دست داده و بعضی 

مرزهای اخلاقی در آن جابه جا شده اند. این حد از خباثت یا حتی بالاتر از آن جدید نیست و درمقابل هیچ گاه 

این بیشه از وجود شیران خالی نبوده است. تکلیف مردم هم مشخص است. آنها درنهایت هرگز نمی توانند 

با جبهه وطن فروشـــی و خودخواهی کنار بیایند حتی اگر به خیلی چیزها اعتراض داشـــته باشند. از هزار و 

یک زاویه یک زاویه می شـــود به اتفاقات پسامهســـا توجه کرد اما آنچه پس از خوابیدن گرد و خاک ها اول از 

همه چیز جلوی چشم می آید، کاسبکاری وقیحانه کسانی است که خود را لیدرهای اعتراض می دانستند. 

دیروز را یادتان هست؟ همان زمان که هر کس لبخند می زد، به هر بهانه ای شاد می شد یا حتی به مسائل 

روزمره زندگی توجه می کرد، مثل گله کفتارها سرش می ریختند که حق نداری شادی کنی. یادتان هست 

اجازه نمی دادند کسی به چیزی جز آنچه به شکل متوهمانه ای اسمش را انقلاب گذاشته بودند بپردازد؛ حتی 

زندگی روزمره. پس چه شد آن حرف ها؟ آنها که لجبازی را جای حماسه جا زده بودند و باخت های زندگی شان 

ازجمله به سرآمدن دوران اوج شهرت یا چیزهایی مثل این را عقده کردند و همه را گردن حکومت انداختند، 

حالا که مدتی گذشت، آمدند و قر کمرشان را به عنوان مبارزه می فروشند. البته این بار اول نیست که چنین 

کرده اند اما تابه حال اینقدر دایره مخاطبان شان را در زودباوران زیر سطح هوش متوسط محدود نکرده بودند. 

چه کســـی باور می کند ابی و شـــازده و باقی آنها که در این بزم حاضر شده بودند، واقعا برای کمک به مردم 

ایران و برای مبارزه ای آرمانخواهانه، از مخاطبان پول بلیت گرفته اند؟ بعد گفته اند پول را قرار است بفرستند 

برای کســـانی که در حوادث اخیر ایران مجروح شـــده اند. از کجا؟ آمریکا. چطور؟ مگر ایران تحریم نیست؟ 

حدس بزنید چه نهادی در ایالات متحده قرار است انتقال دهنده این پول ها باشد؟ دفتر کنترل سرمایه های 

خارجی آمریکا یا همان اوفک که نهاد تنظیم کننده سازمان تحریم ها علیه ایران بود. 

اگر اینها را در نمایشـــنامه یا رمانی نگارش می کردیم، به ما خرده می گرفتند که در پرداخت شخصیت های 

منفی قصه زیادی غلو کرده اید اما واقعیتی که جلوی چشم مان قرار گرفته همین است. چمدان می فروشند 

منقوش به شعار زن، زندگی، آزادی. طراحی پیراهن می کنند با همین خطوط و تصاویر. کنسرت می گذارند 

و بلیت می فروشند تحت عنوان کمک به زخمی های اتفاقات اخیر. با تینک تنک ها و موسسات ضدایرانی 

رنگارنگ شناسنامه دار و بی شناسنامه علیه کشور خودشان همکاری می کنند و خانه های دنگالی در گران ترین 

محلات دنیا می خرند و اسم کارشان را می گذارند مبارزه آزادیخواهانه. درحقیقت آن کسی که باید به این نوع 

رفتارها معترض باشد حکومت ایران نیست، معترضان عاقل و واقعی به روندهای جاری در همین حکومت 

هستند؛ چه اینکه چنین رفتارهای کاسبکارانه و عیانی می تواند اصل و نفس اعتراض را مبتذل کنند هیچ 

معلوم نیست این روند کجا می خواهد لااقل موقتا فروکش کند اما نقدا می بینیم که فضای مجازی فارسی 

واکنش تندی به این نوع رفتارها نشان داده و این واکنش نه از جانب هواداران جمهوری اسلامی و اصطلاحا 

تایم لاین انقلابی توییتر، بلکه از جانب سفت و سخت ترین معترضان آن است که صادر می شود. 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

    ۲۵۳۲ صندلی به ناوگان سینمایی اضافه شد

به گزارش ایسـنا به نقل از روابط عمومی سـازمان سـینمایی، محمدرضا فرجی، مدیر کل 

دفتر توسـعه زیرسـاخت و فناوری سـینمایی و سـمعی بصری گفت: »در سه ماه اول سال 

۱۴۰2 بـا موافقـت کمیسـیون رسـیدگی مـاده ۸ آیین نامـه »ایجاد، سـاماندهی و نظارت 

بـر سـالن های نمایـش فیلـم«، موضـوع تصویب نامـه شـماره ۱5۳۷2۰/ت56۱5۴ بـه 

مورخ ۱۳۹۹/۱2/2۴ هیات محترم وزیران مجوز بهره برداری از هشـت سـینمای جدید 

بـا ظرفیـت 25۳2 صندلـی توسـط دفتـر توسـعه زیرسـاخت و فناوری هـای سـینمایی و 

سـمعی بصری صادر شـد.

سـازمان سـینمایی برمبنای سیاسـت توسـعه عدالت فرهنگی و گفتمان ترویج سـاخت 

و فعالسـازی سـینماها در کل کشـور به خصـوص مناطـق کم برخـوردار، در سـه ماه اول 

امسـال بـا موافقـت کمیسـیون های رسـیدگی مـاده ۸ اسـتان ها، اقدام به صدور هشـت 

مجوز سـینما در کل کشـور کرده اسـت.

این تعداد سینما در استان های کرمان، کرمانشاه، مرکزی و گیلان ایجاد و بهره برداری 

شـده اسـت. در سـه ماه اول سـال ۱۴۰2 سـینما فجـر در شـهر رشـت بـا تعـداد ۷۰۰ 

صندلـی، دارای بیشـترین ظرفیـت در بیـن مجوزهـای صـادر شـده اسـت کـه توسـط بخش دولتـی مـورد بهره برداری قـرار می گیرد.

    ما رفتنی هستیم، این ساختمان را حفظ کنید

کاظـم هژیـرآزاد، بازیگـر پیشکسـوت تئاتـر، سـینما و تلویزیون با اشـاره بـه وضعیت بحرانی 

حریـم تئاتر شـهر طـی ماه هـای اخیـر توضیـح داد: »تئاترشـهر متعلـق بـه همـه ملـت ایران 

اسـت، پـس اگـر قائـل بـه احتـرام ملـت هسـتیم، بایـد اطـراف اینجا را ایمـن کنیم. مـا باید 

حریـم تئاتر شـهر را حفـظ کنیـم. همـه ما رفتنی هسـتیم اما این سـاختمان ماندنی اسـت. 

پـس هرچقـدر بـرای حفـظ این مجموعه ارزشـمند تـلاش کنیم، به فرهنـگ و هنر خودمان 

کمـک کرده ایم.«

او افزود: »هرچقدر حریم تئاترشـهر کثیف باشـد و عناصر زشـت و نابهنجار در اطراف این 

مجموعـه وجـود داشـته باشـد، اتفـاق تلخی اسـت که به همـه ما مربوط می شـود. بنابراین 

همـه بایـد تـلاش کنیـم تـا حریـم ایـن مجموعـه را از زشـتی ها پـاک کنیـم. در حال حاضـر 

مسـئولیت بـا هر مجموعـه و نهـادی اسـت بایـد در ایـن زمینـه کوشـش کنـد تا اینجـا عاری 

از هرگونـه زشـتی و آلودگـی شـود. تئاترشـهر یـک بنـای ملـی اسـت که وقتی یـک خارجی 

از اینجـا عبـور کنـد بایـد متوجـه باشـد کـه اینجـا تئاترشـهر ماسـت. اینجـا معماری بسـیار 

زیبایـی دارد کـه متاسـفانه طـی ایـن سـال ها محلـی برای بزهکاری شـده اسـت.«

هژیرآزاد اضافه کرد: »به اعتقاد من مجموعه تئاتر شهر مانند پرچم ملی و پرچم فرهنگی ماست که باید حفظش کنیم.«

    اغتشاشات پاییز 1401 فیلم می شود

بنیـاد سـینمایی فارابـی و موسسـه فرهنگـی هنـری شـهید آوینـی تفاهمنامـه تولیـد دو 

فیلـم سـینمایی و نـگارش ۱۰ فیلمنامـه را امضـا کردنـد.

در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور سـیدمهدی جـوادی مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی فارابـی 

و محمدجـواد عزتـی مدیرعامـل موسسـه فرهنگـی هنـری شـهید آوینـی برگـزار شـد، 

تفاهمنامـه نـگارش ۱۰ فیلمنامـه و تولیـد دو فیلـم سـینمایی مشـترک بیـن دو مجموعه 

فارابـی و موسسـه شـهید آوینـی بـه امضـا رسـید. عزتی در این جلسـه که بـا حضور اهالی 

رسـانه همراه بود، بیان کرد: »در جلسـاتی که با مدیران بنیاد سـینمایی فارابی داشـتیم، 

بـا توجـه بـه جمع بنـدی صورت گرفته این افتخار فراهم شـد تا بـا این بنیاد در حوزه تولید 

دو فیلم سـینمایی و نگارش ۱۰ فیلمنامه سـینمایی همکاری مشـترک داشـته باشـیم.«

سـیدمهدی جـوادی، مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی فارابـی در پاسـخ بـه سـوال یکـی از 

خبرنـگاران دربـاره موضوعـات فیلمنامه هـا گفـت: »یکـی از فیلمنامه هـا مربـوط بـه 

»پرونـده ای از اغتشاشـات اخیـر« خواهـد بـود. اثر دیگری نیز که منتظریـم فیلمنامه اش 

را نهایـی کنیـم، دربـاره »دسـتاوردهای امنیتـی جمهـوری اسـلامی ایـران« خواهـد بـود. 

به طور کلـی موضوعـات از فهرسـت مشـترکی کـه توسـط فارابـی و موسسـه شـهید آوینـی تنظیـم شـده، انتخـاب شـده اسـت.«

    ایران و ونزوئلا تفاهمنامه فرهنگی و هنری امضا کردند

در مراسـمی بـا حضـور روسـای جمهور ایـران و ونزوئـلا در کاراکاس تفاهمنامـه جامع 

فرهنگـی دو کشـور در قالـب ۱۹ سـند همـکاری توسـط وزرای فرهنگ ایـران و ونزوئلا 

بـه امضـا رسـید. در ایـن تفاهمنامـه جامع فرهنگـی تحکیم و اسـتمرار روابط فرهنگی 

بـا تقویـت اقتصـاد فرهنـگ و هنـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. تولیـد فیلم هـای 

مشـترک و برگـزاری هفته هـای فرهنگـی، ازجملـه دیگـر بندهـای ایـن تفاهمنامـه 

فرهنگـی هنری اسـت.

در مراسـم انعقـاد اسـناد همـکاری ایـران و  ونزوئـلا ۱۸ سـند همـکاری دیگـر نیـز در 

حوزه هـای مختلـف بـه امضـا رسـید. ایـن اسـناد در زمینه هـای ارتباطـات و فنـاوری 

اطلاعـات، انـرژی،  بیمـه، حمل و نقـل دریایـی، آمـوزش عالـی، کشـاورزی، دارویـی و 

پزشـکی، تبـادلات فرهنگـی و همچنیـن توسـعه همکاری هـای معدنـی امضـا شـده 

. ست ا

وزیر فرهنگ و  ارشـاد اسـلامی ، وزرای امور خارجه، نفت، دفاع و پشـتیبانی نیروهای 

ایـن سـفر همراهـی می کننـد.  مسـلح و بهداشـت  و  درمـان رئیس جمهـور را در 

سـید ابراهیم رئیسـی روز دوشـنبه 22 خردادمـاه به وقـت محلـی در صـدر یـک هیـات عالی رتبـه وارد کاراکاس پایتخـت ونزوئـلا شـد.

  چارسو

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

خوانندگان لس آنجلسی چطور به اسم اعتراض کسب و کار خانوادگی راه انداخته اند؟

یه یسیون  به  اسم  کار  خیر زدوبند  مالی  اپوز
میلادجلیلزاده

خبرنگار گروه فرهنگ

فاطمهساداتبکائی
خبرنگار گروه فرهنگ

»برادرم اصرار کرد با هم حال و احوال کنیم. وقتی زنگ زد صدایش مثل همیشه نبود. اما خودم 

آنقدر بی رمق بودم که پیگیر نشـــدم. مطمئن بودم اگـــر اتفاقی برای مهدی بیفتد من که توی 

سوریه هستم اول باخبر می شوم. اما آنهایی که ایران بودند از طریق فضای مجازی زودتر خبردار 

شده بودند. مهدی وقت غروب شهید شده بود. زیارت عاشورا را باز کردم بلکه با خواندنش آرام 

بگیرم هنوز السلام علیک اول را نگفته اشک هایم ریختند پایین. انگار به مهرانه الهام شده باشد 

آمد جلو و گفت: »یعنی ما دیگه بابا نداریم؟« یکهو خشکم زد. نمی دانستم جوابش را چه بدهم. 

گفتم: »این چه حرفیه مامان جان؟ بابا فردا می آد بغل مون میکنه... می بوسدمون مثل همیشه.«

اینها را که به مهرانه گفتم، مهدی با همان لباس خاکی و چهره خســـته اما شاد و سرحالش آمد 

جلوی چشمم که دارد به سر بچه ها دست می کشد که می بوسدشان که با اشاره چشم و ابرو خروار 

خروار عشـــق می ریزد توی دلم. بچه ها را خواباندم روی پاهایم تا اشک هایم را نبینند. تا زیارت 

عاشورا تمام شود خواب شان برد. ریحانه عادت داشت قبل از خواب خدا را شکر کند. می گفت: 

»خدا رو شـــکر بابا دارم. مامان دارم. آجی دارم. با هم هســـتیم. کنار هم می خوابیم.« بعد شب 

به خیر می گفت و می خوابید. اسم بابا را که آورد دلم کنده شد. »یعنی از فرداشب ریحانه دیگه 

برای نبودن پدر کنارش خدا رو شکر نمیکنه؟ از فردا جواب این دخترهای بابایی رو چی بدم؟«

کتاب »پله ها تمام نمی شـــدند« زندگینامه داســـتانی شهید مدافع حرم مهدی نعمایی عالی به 

روایت زهرا ردائی، همســـر شهید است که افروز مهدیان آن را نوشته است. 

این کتاب درواقع روایتی از زندگی همســـر شهید است که از دوران کودکی او شروع می شود و 

این روایت از دوران کودکی، زود جای خود را به دوران نوجوانی و جوانی و بعد آشنایی با همسر 

شـــهیدش می دهد. همســـری که با وجود آشـــنایی قبلی و خانوادگی که داشتند، هیچ میلی 

به ازدواج با او نداشـــت اما کم کم این مهر چنان بر دل او می نشـــیند که دیگر فکر لحظه های 

دوری و جدایی برایش تحمل ناپذیر اســـت. شـــهید مهدی نعمایی به روایت همسرش یک مرد 

دســـت ودل باز، خوشـــرو، خوش مشرب، مهربان و عاشـــق خانواده است. زمان هایی که پیش 

همسرش است آنقدر خوب است که می تواند لحظه های مداوم نبودن هایش در ماموریت های 

پی درپی را جبران کند. 

کتاب »پله ها تمام نمی شـــدند« روایت جذابی از زندگی پرفراز و نشـــیب مهدی و زهراست که از 

لحظه اول با هم بودند و با هم رشـــد کردند. قصه عشـــق بی نهایت و واقعی بین این دو همســـر 

است که چگونه زندگی خود را باسادگی و از کم شروع کردند، بچه دار شدند، لحظه های سخت 

را کنار هم گذراندند و وقتی با هم بودند، درنهایت شادی و خوشبختی بودند. این کتاب روایت 

یک عاشقانه نجیب است که وقتی مهدی به خاطر جنگ داعش در سوریه به این کشور می رود 

تا از ناموس مســـلمانان دفاع کند، پس از مدتی همسرش و دو دختر کوچکش را هم با خودش 

به سوریه می برد تا حداقل این دوری و ندیدن ها کمتر شود و همسرش زهرا با کمال میل دوری 

از خانواده، نگهداری از دو بچه کوچک در کشـــوری غریب و جنگ زده را می پذیرد تا هم کمکی 

به همســـرش کرده باشد و هم در جوار عمه  سادات حضرت زینب)س( باشد. 

آنها در این زندگی بارها آزموده می شوند و در این آزمون ها سربلند می شوند تا درنهایت پاداش 

سال ها مجاهدت مهدی نعمایی شهادت و پاداش زهرا، همراهی و همپایی با یک شهید و همسر 

یک شهید مدافع حرم باشد. این کتاب روایت های جذابی از روزهای دلهره آور زندگی در سوریه 

در زمان جنگ داعش دارد که راوی به خوبی از عهده روایتش بر آمده اســـت. 

در قسمتی از کتاب در توصیف شخصیت شهید می خوانیم:

»برای هر کاری مشـــورت می گرفت اما از رمز و رموز شغلی اش لام تا کام حرفی نمی زد. من هم 

نمی پرسیدم. گاهی آنقدر حرف مان گل می انداخت که یکهو می دیدیم  ای دل غافل شب شده 

و شـــام نداریم. در هفته یک روز داشتیم به نام روز اختلاط. چالش هایمان را مطرح می کردیم 

و ایـــده می دادیم. دعوا نمی کردیم امـــا در موضوعی به اختلاف می خوردیم آنقدر با هم حرف 

می زدیـــم تا حل شـــود. مهدی خیلی وقت ها کوتاه می آمـــد و نظر من را به نظر خودش ترجیح 

می داد، جوری که دوستانش مسخره اش می کردند که مهدی بدون نظر زهرا آب نمی خورد. انگار 

حرف زهرا وحی منزل اســـت. یک بار توی همین اختلاط بهش گفتم کم عذرخواهی می کند. 

اســـتدلالش این بود که شوخی و خنده بعد از اشتباهش معنای عذرخواهی را می دهد اما من 

قبول نکردم، گفت مســـتقیم بگو، ببخشـــید اشتباه کردم. از آن به بعد این کار را می کرد؛ مثلا 

پنج دقیقه دیرتر سر قرار می رسید عذرخواهی می کرد. 

وقتی می آمد خانه می گفت تو 

برو بنشـــین بقیه کارها با من. 

وقتـــی میهمان داشـــتم تمام 

مـــدت توی آشـــپزخانه کمکم 

می کـــرد. وقت خانه تکانی هم 

همین طور. خوشم می آمد سر 

سال تحویل خانه بوی وایتکس 

و مواد شوینده بدهد و شیشه ها 

و لوسترها برق بزنند. مهدی که 

می دید چقدر تمیزی را دوســـت 

دارم مرخصی می گرفت و تا جایی 

که می توانســـت کمکم می کرد، 

اولین عید بعد از شهادتش نه تنها 

من که مـــادر و خواهرم هم دل و 

دماغ خانه تکانی نداشتند.« 

انتشارات روایت فتح کتاب »پله ها 

تمام نمی شـــدند« را به قلم افروز 

مهدیان منتشر کرده است. 

  معرفی کتاب

روایت یک عاشقانه نجیب

 اگر اینها را در 
نمایشنامه یا رمانی 

نگارش می کردیم، به 
ما خرده می گرفتند که در 

پرداخت شخصیت های منفی قصه 
زیادی غلو کرده اید اما واقعیتی 

که جلوی چشم مان قرار گرفته 
همین است. چمدان می فروشند 

منقوش به شعار زن، زندگی، 
آزادی. طراحی پیراهن می کنند با 
همین خطوط و تصاویر. کنسرت 

می گذارند و بلیت می فروشند 
تحت عنوان کمک به زخمی های 
اتفاقات اخیر. با تینک تنک ها و 

موسسات ضدایرانی رنگارنگ 
شناسنامه دار و بی شناسنامه علیه 
کشور خودشان همکاری می کنند 
و خانه های دنگالی در گران ترین 

محلات دنیا می خرند و اسم 
کارشان را می گذارند مبارزه 

آزادیخواهانه

مهناز افشـار چندسـالی است به 

خـارج از کشـور مهاجـرت کرده و 

فعالیت هـای سـینمایی اش هـم 

محدود شـده اسـت. ایـن بازیگر 

اوایـل اردیبهشـت ماه در صفحـه 

تصاویـری  خـود،  اینسـتاگرام 

منتشـر کرد که با واکنش جمعی 

کاربـران فضـای مجـازی مواجـه 

شـد. او کنار یک چمدان با شعار 

زن، زندگـی، آزادی ایسـتاده بود 

که روی آن نوشـته بـود: »عزیزان 

ن هـا  ا چمد ایـن  ز  ا ری  بسـیا

خواسـتند و از کمپانی خواسـتم 

برای همه شـما تخفیف بگذارد.« 

او کـد تخفیفـی را هـم روی تصویـر گذاشـته بـود تـا فالوئرهایـش ایـن چمـدان را 

بخرنـد. ایـن رفتـار مهنـاز افشـار واکنش هـای زیادی را به همراه داشـت. هشـتگ 

زن، زندگـی، آزادی کـه کلیـدواژه ای بـرای آتش بیـاران اغتشاشـات پاییـز ۱۴۰۱ 

بود، حالا به کالایی بدل شـده بود که کاسـبان فضای اعتراضی از آن بهره کشـی 

می کننـد. وقتـی مهنـاز افشـار هـم در ایـران حضـور داشـت همسـرش بـه واردات 

شیرخشـک آلـوده متهـم شـده بود.

چمدان کاسبی افشار

برای آنی که در ینگه دنیا نشسته و همه چیز 

را تبدیل به پول می کند تا به راحتی بتواند 

خرجش کند، طبیعی است که شعار زن، 

زندگی آزادی را هم به شکلی مبتدیانه 

روی پیراهن هایی بیندازد و به قیمت 

گزاف بفروشد. کاری که گیسو حریری، 

معمار ایرانی مقیم آمریکا کرد و تصاویر 

و طرح لباس هایش را برای فروش در 

فضای مجازی گذاشت و اتفاقا همین 

شروع اعتراض به این مدل کاسبی بود.

خیاط اعتراض 

هنری  سم  ا با   ، تشین آ ئقه  فا

از پرحاشیه ترین  گوگوش یکی 

چهره های هنری 6 ماه اخیر است 

که چند بار با انتقاد تند حتی از 

جانب مخالفان جمهوری اسلامی 

مواجه شده است. برگزاری کنسرت 

درست در روزهایی که طرفداران 

جنبش براندازی با اعلام عزای 

عمومی حتی با فعالیت های عادی 

روزمره هم مشکل داشتند، اولین 

حاشیه برای گوگوش را رقم زد. 

طرفداران جنبش زن زندگی آزادی 

بعد از کنسرت گوگوش در سیدنی 

به او حمله کردند و با فحاشی از 

خجالتش درآمدند. دومین بار اما گوگوش تلاش کرد کاسبی اش را بیشتر به حوادث 

سیاسی اخیر ایران گره بزند و عطر جدید خود را به اسم شعار زن زندگی آزادی معرفی 

کرد. بیلبورد تبلیغاتی حاوی عکس این خواننده و فونت درشت شعار اعتراضات 

اخیر برگ زرینی از شیوه های نوین کاسبی از این حوادث را به رخ مردم کشید. 

فائقه آتشین چندی پیش گفت وگویی جنجالی در شبکه ماهواره ای منوتو داشت. 

گفت وگویی که زمینه افشاگری علیه او شد و روحیه کاسبکارانه او را افشا می کرد.

این عطرها چند دلاره؟ 

لادن برومنـد از فعـالان 

ن  اپوزیسـیو سـی  سیا

جمهوری اسلامی است 

کـه در اوج اغتشاشـات 

ئمـا  ا د ن  یـرا ا خیـر  ا

درحـال تشـویق مـردم 

بـه حضـور در خیابان ها 

بـرای برانـدازی بـود. او 

اولیـن کسـی بـود کـه با 

سوءاسـتفاده از حوادث 

سیاسـی سـال ۱۴۰۱ 

ایـران مشـغول کسـب 

درآمـد شـد. برومنـد در 

آذرمـاه ۱۴۰۱ همزمـان 

بـا طرفـداری از ایـده اعتصـاب و تعطیـل کـردن هرگونـه فعالیـت مربوط به 

زندگی عادی در ایران، اقدام به برگزاری یک نمایشگاه هنری در نیویورک 

کرد و برای افتتاحیه آن هم بلیت ۸۰ دلاری فروخت. ویدئوهای مربوط به 

مراسـم افتتاحیه این نمایشـگاه نشـان می داد برومند و دوسـتانش درکنار 

یـک ضیافـت شـام لاکچـری بـا موزیک هـای مرتبـط بـه حـوادث سیاسـی 

ایـران مشـغول رقـص و شـادی هسـتند!

غم های دروغین یک گالری 

کاسبکاران اعتراض 
مشغول کارند


